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ارزش جان مردم در
«امنیت انسانی» 

در دوران حاضر ایده ســنتی اولویت مفهوم 
امنیــت ملی که منحصــر به امنیــت دولت ها 
می شد، ســپری شــده و حکمروایی باید امنیت 
شــهروندان را مقــدم بر امنیت خود دانســته و 
هزینه و بودجه و برنامه و تمرکز خود را معطوف 

به یکایک شهروندان کند. 
هرچند دولت متولی اصلی سیاســت گذاری 
«امنیــت ملی» بــوده و در نتیجــه موضوعات 
مربــوط بــه تثبیت امنیــت قدرت خــود را در 
اولویــت قــرار می دهــد؛ امــا در دوره حاضر 
ایــده امنیت انســانی مقدم بــر امنیت قدرت و 
دربردارنده دغدغه هایی برای تســری امنیت به 
تمام حوزه های انسانی است. تحقق و تضمین 
این ایده برای دولت هم خرج دارد و هم تغییر 

نگاه می طلبد. 
۵. معمــولا وقتی دولت ها احســاس خطر 
کنند، وضعیت فوق العاده اعلام کرده، اقدامات 
تأمینی، پیشگیرانه، فوری و اضطراری را تجویز 
کرده، بودجه خاص تدارک می بینند و دســتور 
تحدید برخی آزادی ها را داده و تمام قد پشــت 
امنیت خود می ایستند. حال در نظر بگیرید برای 
تضمین امنیت انسانی هم چنین همت والایی 
تدارک و تدبیر می شود؟ عمدتا بیشترین صدمه 
در ناامنی های انســانی و اجتماعی را کســانی 
متحمل می شوند که دســتی در تصمیم گیری 
ندارنــد. محتمل اســت که رســانه و صدایی 
هم نداشــته باشــند. آیا در زمینه بهداشــت، 
درمان، محیط زیســت، ایمن سازی راه ها، اماکن 
خصوصــی و عمومــی، بهینه ســازی نــاوگان 
حمل و نقــل و نظایر آن رژیم حقوقی و حقیقی 
دولــت چنین از ابزار اقتدار خود بهره می گیرد؟ 
مســئله متمرکز بر قیــاس اولویت اســت. آیا 
دولت امنیت انســانی را مقــدم بر امنیت خود 
می داند و این اولویت بخشی در بودجه و قاعده 
و رفتارش تجلی دارد؟ آیا شهروندان این حس 
را دارنــد که دولت برنامه ریز و پرکار و دلســوز، 
مردمــش را بر خود اولویت داده و امنیت خود 
را برای امنیت آنها به خطر انداخته تا ســلامت 
و بهداشــت و ایمنی و حق حیات شایسته آنها 

را تأمین کند؟ 
۶. حکمروایــی منبــع و مبنــای اســتقرار و 
تضمین و توســعه امنیت شــهروندان است. با 
قاعده گذاری های درســت، نظارت های مستمر، 
ایجــاد سیســتم های چــالاک و اثربخش برای 
حذف عوامل مخل امنیت انسانی، سنگین کردن 
هزینــه اخــلال در امنیــت انســانی، باز کردن 
در های شــفافیت و حمایت از افشای مصادیق 
نقض امنیت انســانی و برخوردهــای بازدارنده 
و مؤثــر می تــوان این حس امنیــت را در عمل 
به شــهروندان منتقــل کرد. اگر وزیــر آموزش 
و پرورشــی بگویــد تا ۱۰ ســال آینــده بودجه 
ایمن ســازی مــدارس تأمیــن می شــود؛ یعنی 
شــهروند تا ۱۰ ســال باید تاب اختلال در امنیت 
روانی خــود را به دوش بکشــد. اگر بافت های 
فرســوده رها شده وجود دارد یا گودبرداری های 
بی ضابطــه بختــک جــان مــردم می شــود یا 
ناوگان فرســوده هوایی ریســک سفر با هواپیما 
را بــالا برده؛ یعنی زلف امنیت انســانی با تدبیر 
و کفایــت؛ بلکه با نذر و نیــاز به درگاه حق گره 

نخورده است. 
۷. اگر امنیت انسانی به مثابه حق شهروندی 
در نظر گرفته شــود که درواقع چنین است، هر 
کجا که حکمروایــی  به وظایف و تکالیف خود 
در قبال شــهروندان عمل نمی کند و در نتیجه 
آســیب های جدی به جسم، مال و حیثیت آنان 
وارد می شــود، مصــداق ترک فعــل و تضییع 
فرصت و هرز رفت خیر عمومی  تلقی می شود 
و شــهروندان در مقام تظلم خواهی در جایگاه 
ذی نفع و «بزه دیده شــهروندی»، اهلیت استیفا 
داشــته و دولت موظف به جبران آســیب های 
ناشــی از ســهو یــا عمد خــود خواهنــد بود. 
دســتگاه های مختلف کشور نمی توانند وظایف 
خــود در زمینه امنیت شــهروندان را ترک کنند 
و دربــاره عواقب آن بی تفاوت باشــند و از باب 
تســبیب یا حتی اتــلاف مســئولیتی را نپذیرند؛ 
بنابراین اگر آنها بــه تکالیف خود عمل نکنند و 
در نتیجه این ترک فعل صدماتی به شهروندان 

وارد شود، مسئول هستند. 
۸. ایــران نیازمنــد تغییر توســعه مندانه در 
الگوی فهم امنیت انســانی هستیم. جان و مال 
و آبروی مردم، هرکه باشند، ارزنده و تعهدآفرین 
اســت. حتی جان کســی که مشــروبات الکلی 
آلوده خورده و به خاطر ســموم آن فوت کرده، 
از حیث امنیت انسانی مسئولیت ساز است. جان 
فردی که به خاطر داروی غیر اســتاندارد یا آثار 
تحریم ظالمانه فوت کرده، نیز همین طور است. 
جامعه ایران باید اهتمام در اولویت بخشــی به 
امنیت انسانی را از حکمروایی و نظام آموزشی 
توأمان شــروع کند. همه ایرانیان باید مطالبه گر 
باشــند. برای تغییر دیر نیســت. نباید اجازه داد 
کثرت این حوادث درک مراتب پیشــگیرانه بودن 
اکثر آنهــا را مغفول انگارد. گزارش ملی حادثه 
ساختمان پلاسکو فراموش نشود. به قول حافظ 
نیاز به یار مصلحت بین کاردانی اســت که «به 
گردابی چو می افتــادم از غم/ به تدبیرش امید 

ساحلی بود».
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دولت به اندازه مسئولیت هایش  اختیار ندارد
حسین مرعشی، عضو شــورای مرکزی کارگزاران:  �

بنده خود، منتقد دولت هســتم، امــا در انتقادات باید 
جانــب انصــاف را رعایت کنیم. همانطور که اشــاره 
کردم یکی از مشــکلات آقای روحانی این اســت که 
ایشــان نتوانســت با متحدان خود تعیین تکلیف کند. 
رئیس جمهــور از یک طرف می گوید که اصلاح طلبان 
شریک دولت هســتند و از طرف دیگر، اصلاح طلبان 
در هیچ یک از تصمیم گیری ها حضور سازمانی ندارند. 
چطور می شود که یک جریانی شریک دولت باشد اما 
از مبانی تصمیم گیری دولت خبر نداشته باشد. مسائل 
مطــرح در ارتباط با نهادهای زیرنظر رهبری و ســایر 
نهادهــای تأثیرگذار، بالاخره ایــن واقعیات جمهوری 
اســلامی اســت که هم قبل از آقــای روحانی وجود 
داشــته و هم امروز وجود دارد و در آینده هم خواهد 
بود. آقــای روحانی بهتــر از هر کس دیگــری با این 
نهادها آشنایی و ارتباط داشت. اگر ایشان نمی توانست 
به صــورت هماهنگ حمایت این نهادهــا را از دولت 
جلب کنــد، نبایــد وارد انتخابات ریاســت جمهوری 
می شــد. بالاخره ایشان ۲۴ ســال نماینده رهبری در 
شــورای عالی امنیت ملی بوده است. به  نظر من، اگر 
یــک رئیس جمهوری با این ســاختار قانون اساســی 
بخواهد موفق باشــد، بایــد از روز اول بپذیرد که فقط 

رئیس جمهور مردم نیست.

ایران و خروج آمریکا از سوریه
حمیدرضــا عزیزي: آغاز روند عادي ســازي روابط  �

کشورهاي عربي حاشیه خلیج فارس با دولت سوریه 
را که بلافاصله پس از اعلام خروج آمریکا اتفاق افتاد، 
نباید به رویکرد کلي آمریکا بي ارتباط دانســت. از دید 
آمریکا، کشورهاي عربي مي توانند تأمین کننده دو نیاز 
مهم دولت ســوریه در ادامه مســیر تحولات در این 
کشور باشــند: نخست، مشروعیت عربي و بین المللي 
و دوم، منابع مالي براي بازســازي اقتصادي ســوریه. 
تردیدي نیســت که تأمیــن این دو «کالاي اساســي» 
براي دمشــق بدون چشمداشــت نخواهد بود و این 
کشــورها درمقابل، محدودشدن نفوذ ایران در سوریه 
و یا دســت کم برخي تغییرات در سیاســت دمشق را 
طلــب خواهند کرد. هم زمان باید گفــت که با توجه 
به اختلافــات موجود میان کشــورهاي عربي متحد، 
عربستان سعودي و ترکیه، توسعه فعالیت این کشورها 
خود به عنــوان ابزاري براي موازنه بخشــي در مقابل 
ترکیــه و جلوگیري از خارج شــدن احتمالي اقدامات 
آنــکارا از کنترل نیز عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر، 
ایــالات متحده هم زمان با خروج از ســوریه به دنبال 
ایجاد یك سیســتم چندبعدي و پیچیده موازنه میان 

بازیگران مختلف در این کشور است.

استعفا، استعفا!
دانشجویان شــعار مي دادند که مسئول بي لیاقت،  �

استعفا، استعفا. مســئول بي کفایت استعفا، استعفا. 
متأســفانه هنوز درك درســتي از مفهوم شــهروند و 
حقوق آن نزد مسئولان برخي از ادارات و نهادها وجود 
ندارد، در نتیجــه وضعیت به چنین جایی می رســد. 
یکي از مســئولان دانشــگاه آزاد صادقانه در پاسخ به 
اعتراض دانشــجویان گفت که: «من اینجا آمده ام که 
بگویم، حق با مشــتري است»! همین جمله اعتراض 
همه را برانگیخــت. درواقع این نگاه کاســبکارانه بر 
کلیه روابط در این دانشــگاه حاکم است. دانشگاه که 
باید محیط آموزشي و سراسر ارتباط عاطفي و انساني 
میان مدیریت، اســتاد و دانشجو باشد، تبدیل به مغازه 
سه نبشي شده است که دانشجو در نقش مشتري است 
و کالا مي خرد. شــاید مسئولان دانشگاه گمان مي کنند 
که چون پول ردوبدل مي شــود، پس رابطه فروشنده- 
مشــتري میان طرفین حاکم اســت. درحالي که ما به 
پزشك هم پول مي دهیم، به مشاور هم پول مي دهیم 
ولي اینها به منزله این نیست که رابطه پزشك و بیمار، 
رابطه فروشــنده و مشتري است. همین نگاه است که 
موجب مي شود، اتوبوس خارج از رده و بدون معاینه 
فني را وارد تردد در یك جاده با شــیب بســیار بالا کند 
و نهایــت بعد از بارهــا اتفاق ناخوشــایند و اعتراض 
دانشــجویان، ۱۰ نفر از دانشجویان را به کشتن دهند و 
تعداد زیادي را مصدوم کنند. و بعد از این همه خسارت 

تازه به یادشان آمده که حق با مشتري است!

ریشه های بی اعتباری آمریکای ترامپ
واقعیت این است که به اعتراف ترامپ، مسئولیت  �

داعش و ســایر گروه های تروریستی را باید به حساب 
هیــلاری کلینتون و اوباما گذاشــت ولــی ترامپ هم 
علیرغم ادعای تلاش برای پایان دادن به نقش مخرب 
آمریــکا در خاورمیانه، تعمدا به ایــن بحران دامن زد 
و اصرارش به سوءاســتفاده از تروریست ها در منطقه 
کمتر از هیلاری کلینتون و اوباما نیست. با اینکه ترامپ 
قبلا نیز رسما تصمیم برای خروج نظامیان آمریکائی 
از ســوریه را اعلام کرده بود، با اصرار صهیونیست ها 
و تقبــل هزینه ابقــای نظامیان آمریکایی در ســوریه 
توسط عربستان و برخی دیگر از رژیم های فاسد عربی، 
دوبــاره تصمیم خود را تغییر داد و نظامیان آمریکائی 
را در صفحات شــمال ســوریه باقی گذاشــت. اعلام 
سیاســت جدید کاخ سفید و خروج عجولانه نظامیان 
آمریکایی از سوریه نشان داد که ترامپ ثبات رأی ندارد 
و هیچکــس و حتــی کردهای ســوریه و دیگران هم 

نمی توانند روی تصمیمات کاخ سفید حساب کنند.
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آیت االله ســید محمود هاشمی شــاهرودی ۳۰ساله 
بود که در ســال ۵۸ از نجف به ایــران هجرت کرد. 
در نجف از شــاگردان نزدیک شــهید سیدمحمدباقر 
صدر بود. در ایران در کنار مســئولیت های رسمی در 
حکومت، فعالیت های علمی اش را ادامه داد و آثار 
فراوانی در زمینه فقه از او به  چاپ رســید. بسیاری 
از صاحب نظــران او را تبیین کننده و شــارح نظرات 
اســتاد شــهیدش می دانند. در ایــن گفت وگو این 
موضوع را با یکی از استادان حوزه در میان گذاشتیم. 
سروش محلاتی اســتاد درس خارج حوزه  قم است 
او  و مطالعات تخصصی اش فقه سیاســی اســت. 
معتقد اســت که اندیشه سیاسی شهید صدر از سوی 
شاهرودی دنبال نشده و در این حوزه نظرات ابداعی 
و ابتکاری صدر دچار رکود و توقف شــده اســت. او 
بــرای تحلیل خود شــواهدی ذکر می کنــد که برای 
علاقه مندان به مطالعات اندیشــه سیاســی معاصر 

می تواند جذاب باشد. 

  با توجه به اینکه آیت االله هاشمی شاهرودی از  �
شاگردان برجسته شهید سیدمحمدباقر صدر بودند، 
به نظر شما ایشــان چقدر تحت تأثیر استاد حوزه 

بودند و آن مدرسه فکری را ادامه دادند؟
آرا و نظریات علمی آیت االله هاشمی شــاهرودی را 
در ســه بخش می توان از هم تفکیک کرد؛ بخش اول 
مباحث اصول فقه است و بخش دوم مباحث فقهی 
و بخش سوم مباحث اندیشــه سیاسی و به خصوص 
فقه سیاســی. به نظر بنده در بخش اول ایشان، کاملا 
تحت تأثیر اســتاد خویش است و دقیقا همان مدرسه 
فکری را دنبال کرده است. هرچند تقریر ایشان توأم با 
اجتهاد و تحقیق هم هست، ولی در این قسمت ایشان 
را باید از اتباع شــهیدصدر دانست. ولی در بخش دوم 
این تأثیرپذیری کمتر می شود و ایشان فتاوای خودشان 
را در مباحث فقهی دارند هرچند در مواردی هم آراي 
اســتاد خود را تأیید می کنند. یکی از این موارد اختلاف 
مشــرب فکری مربوط به خمس در قرآن است، یعنی 
آیه «و اعلموا أنّما غنمتم من شــیءٍ فأنّ الله خُمســه» 
که شهیدصدر شمول این آیه را نسبت به غیر از غنائم 
جنگی قبول نداشــته و دراین باره استدلال خاصی هم 
داشته ولی آقای شــاهرودی این مبنا را درباره این آیه 
قبول ندارد و به طورکلی نگاهش در استظهار از آیات 
قــرآن و توجه به قرائن آن متفاوت اســت و در بخش 
ســوم که مربوط به فقه سیاســی و اندیشــه سیاسی 
می شود فاصله شاگرد از استاد بیشتر می شود و مبانی 
آقای شــاهرودی کاملا متفاوت از شهید صدر است و 
اگر در بخش دوم می توانیم ردپای تفکر شــهید صدر 
را در فقه ایشــان ببینیم، ولی در این بخش تشــابهی 
احســاس نمی شود و مشرب فکری شهید صدر توسط 

ایشان و شاگردان دیگر، تداوم نیافته است. 
  شهید ســیدمحمد باقر صدر به لحاظ فقهی چه  �

مبنا و دیدگاهــی درباره ولایت فقیــه و حکومت 
اسلامی دارد؟

شــهید صدر در آخرین نظریه اش تلفیقی از ولایت 
که مبدأ الهی دارد با وکالت که از ســوی مردم اســت 
ارائه کرده و مبنای فقهی آن را هم تبیین کرده اســت. 
این دیدگاه مربوط به زمانی اســت که انقلاب اسلامی 
ایران در آســتانه پیــروزی بود و طرح هــای مختلفی 
بــرای آینده نظام سیاســی ایران ارائه می شــد. تاریخ 
طرح شهیدصدر شش ربیع الاول سال ۱۳۹۹ است که 
مقارن می شــود با پانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷. در آنجا 
شهید صدر به تفســیری حداقلی از ولایت فقیه قائل 
اســت و بیشــتر برای آن نظارت دینی در نظر می گیرد 
ولی حق حاکمیت را از آن مردم می داند و البته آن را 
هم درنهایت برخاســته از تشریع الهی می داند. مبنای 
شــهید صدر این است که مســتند ولایت فقیه روایتی 
از حضــرت ولیعصر اســت که فرموده اســت: «و اما 
الحــوادث الواقعه فارجعوا فیها الــی رواة احادیثنا» 
یعنــی در رخدادها بــه راویان احادیث مــا مراجعه 
کنید ولی اســتنباط شهید صدر از این روایت آن نیست 
که فقها، حــق تصدی حکومت و کشــورداری دارند، 
بلکــه او می گویــد: «این نص به معنی آن اســت که 
فقها از جهت تطبیق شــریعت دارای ولایت هســتند؛ 
یعنــی جهت اجرای احکام شــرعی صرفــا از جهت 
احکام شــرعی، بر امور جامعه، اشــراف پیدا می  کند، 
زیــرا مراجعه به آنان بــه جهت آنکه ایشــان راویان 

احادیث اند معتبر و لازم دانســته شــده اســت، عین 
عبارت ایشــان این اســت: «النیابه العامــه للمجتهد 
المطلــق العادل الکفــوء عن الإمام وفقــا لقول امام 
العصر علیه السلام «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا 
فیها إلی رواه أحادیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجه 
االلهّ» فــإنّ هذا النص یدلّ علــی أنّهم المرجع فی کل 
الحــوادث الواقعیه بالقدر الذی یتصل بضمان تطبیق 
الشــریعه علی الحیاه لَأن الرجوع إلیهم بما هم رواه 
أحادیثهم و حمله الشــریعه یعطیهم الولایه بمعنی 
القیمومه علی تطبیق الشریعه و حقّ الاشراف الکامل 
من هذه الزاویه» در این عبارت چند تأکید و تقیید دیده 
می شــود «بالقدر الذی یتصل...» یعنی به مقداری که 
ارتباط به اجرای دیــن دارد و «بما هم رواه» از جهت 
آنکه به شریعت آگاه اند. «من هذه الزاویه» از این زاویه 

دارای حق نظارت اند... .
در همان جــا شــهید صــدر ادامــه می دهــد که 
حاکمیت حق خود مردم براساس قاعده شوری است 
و ایــن قاعده اداره امور مردم را به حوزه آنان ســپرده 

است تا با نظارت نایب امام(ع) انجام دهند. 
ولی این دیدگاه توســط آیت االله هاشمی شاهرودی 
اصــلا مورد تأیید قــرار نگرفته و اساســا به این بحث 
مبنایی استادشان، هرگز اعتنایی نداشتند و آن را مطرح 

نمی کردند. 
  آیت االله هاشمی شاهرودی درباره این موضوع  �

چه دیدگاهی داشتند؟
ایشان در ســال ۱۳۵۸ و پس از پیروزی انقلاب در 
۳۰ سالگی به ایران آمدند و در قم مستقر شدند و پس 
از آن از همان مبنای ولایت فقیه با همان تفسیری که 
در ایران وجود داشت دفاع می کردند و کاملا با فضای 
سیاســی کشور هماهنگ بودند، البته در برخی مقاطع 
دیدگاهی بسیار شــدیدتر و حادتر هم ابراز می کردند؛ 
مثلا بعد از آن ســخنرانی معروف آیــت االله منتظری 
در ۱۳ رجب، بسیاری از اســتادان حوزه، موضع گیری 
انتقــادی داشــتند، ولــی موضع آیت االله شــاهرودی 
علاوه بر اینکه از لحــن تندتری برخوردار بود. از لحاظ 
سیاسی – ایشان وارد یک نقد علمی مبنایی هم شدند 
که محور آن این بود که اساســا ولایت فقیه و رهبری 
جامعه بــه رأی و انتخــاب مردم مربوط نمی شــود. 
این نقد هرچند در آن شــرایط بــه ظاهر متوجه آقای 
منتظــری بود کــه در مباحث خود انتخــاب رهبری و 
ولــی فقیه را در مقابل نصب الهــی مطرح کرده بود، 
ولی در حقیقت نقد تندی نســبت به استاد خودشان، 
شهید ســیدمحمدباقر صدر بود که سال ها قبل از آن، 
چنیــن دیدگاهــی را مطرح و حق حاکمیــت مردم را 
تثبیت کرده بود. در آن ســخنرانی، آیت االله شاهرودی 
در مدرســه فیضیه گفته بود که انتخابات آن گونه که 
امروز متعارف است از غرب آمده و بدعت است، البته 
متن آن سخنرانی آن روزها به در و دیوار زده شده بود، 
ولــی نمی دانم که آیا بعدا در جایی به چاپ رســید یا 
نه، هرچند مجله المنهاج که وابسته به همین جریان 
اســت، در شــماره هفتم خــود (۱۳۷۶) تحت عنوان 
نظره جدیده فی ولایه الفقیه، آن بحث را به زبان عربی 

چاپ کرد. 
شهید صدر حق انتخاب مردم را درخصوص دینی 
به آیاتی مانند «امرهم شوری بینهم» یا «خلیفه بودن» 
انســان مســتند می کنــد و آقــای شــاهرودی چنین 
استناداتی را نه تنها نمی پذیرد، بلکه با مبانی دینی در 
تضاد می بیند. آن گفتار ایشان دقیقا مشابه بحثی است 

کــه آیت االله مصباح یزدی در کتاب حقوق و سیاســت 
در قرآن مطــرح کرده و در آن دیدگاه شــهید صدر را 
که گفتند مردم از ســوی خداوند حق حاکمیت دارند 
«موهون و سست» می نامد که برای توجیه دموکراسی 
غرب ارائه شده اســت. به هرحال تفکر سیاسی شهید 
صدر را در آرای این شاگرد نمی توان دید و ایشان پس 
از ورود به فضای فکری و سیاســی ایران نه تنها برای 
طرح و تبیین اندیشه های استادش در این زمینه تلاشی 

نکرد، بلکه به طورکلی آنها را وانهاد. 
  بســیار گفته می شود که شــهید صدر نظریه ای  �

به نــام «منطقه الفــراغ» دارد؛ یعنــی در برخی 
حوزه ها شــریعت انســان را آزاد گذاشته و حتی 
به او اجــازه قانون گذاری داده اســت، آیت االله 

هاشمی شاهرودی دراین باره چه نظری دارد؟
بله، آیت االله صدر، بحث منطقه الفراغ را در برخی 
آثارش مثل اقتصادنا مطرح و آقای هاشمی شاهرودی 
هم آن را تأیید کرده اســت، ولی به گمان بنده با توجه 
به رویکرد خاص آقای شــاهرودی، تفسیری که ایشان 
از منطقه الفراغ دارد، با تفسیر استادش یکسان نیست. 
شهید صدر این قلمرو را قلمروی آزادی انسان و اختیار 
او برای شــیوه زندگی می داند. این قلمــرو در اختیار 
انســان است؛ یعنی شهروندان نســبت به آن تصمیم 
می گیرند، ولی آقای شــاهرودی این قلمرو را بیشــتر 
در اختیار حکومت قــرار می دهد و می گوید حکومت 
در احکام الزامی شــرع دستش بســته است، ولی در 
منطقه الفراغ دستش باز اســت. این تعبیر هرچند از 
جهتی درســت اســت، ولی از جهت دیگری به نفی 
آزادی های مشروع شــهروندان می انجامد و حکومت 
با الزامات خود می تواند آزادی های مردم را به حداقل 
برساند، چون منطقه الفراغ در اختیار او است! آیت االله 
شــاهرودی در کتاب «منشور سیاســی» درباره منطقه 
الفراغ گفته اســت: «این منطقه بدون حکم نیســت، 
حکمش این اســت که حاکمیت اســلامی و ولی امر 
این قســمت را از نظر احکام و الزام ها و محدودیت ها 
مشــخص می کند». با این گونه نگاه متعلق حکومتی 
مگر چیزی از منطقه الفراغ برای مردم باقی می ماند؟!

  به نظر شــما مهم ترین ویژگی اندیشــه فقهی  �
در  به خصــوص  هاشمی شــاهرودی،  آیــت االله 

مقایسه با اقرانش چه بود؟
تا آنجا که بنده با آثار ایشان آشنا هستم، فقه ایشان 
همان فقه ســنتی بود که لعــاب حکومتی بودن به آن 
خــورده بود. بــرای توضیح عرض می کنــم که برخی 
فقها، فقه سنتی خود را به صورت صریح و آشکار ارائه 
می کنند و در اجتهادشــان به نتایج تازه ای نمی رســند 
و برخی دیگــر در فقه اهل ابداع و نوآوری هســتند و 
مســائل فقهی را از ریشــه مورد تحقیق قرار می دهند 
و چه بســا بــه آرای تــازه ای، به خصوص در مســائل 
بحث انگیز مثل مسائل کیفری می رسند. آقای هاشمی  
متعلــق به هیچ یک از این دو طیــف فقهی نبود. او در 
گروه ســومی قرار می گرفت که معمــولا همان آرای 
پیشــینیان را – و البته گاه با برخــی تفاوت ها – مطرح 
می کــرد، ولی یک پیوســت حکومتی بــه آن ضمیمه 
می کرد؛ مثلا نظرش درباره رجم و سنگسار همان نظر 
مشــهور فقها بود، ولی می گفــت اگر حاکم مصلحت 
نداند اجرا نمی کند. در زمینه حق دیه و قصاص و ارث 
غیرمســلمان هم که فقها قائل به تفاوت با مسلمانان 
هستند، ایشــان در بحث فقهی به این نتیجه می رسید 
کــه حاکم می تواند آن را مانند مســلمانان قرار دهد و 

امثال این فروع، این شــیوه یعنی حاکم کردن مصلحت 
بر فقه و اجرای آن که مبانی و نتایج خاصی دارد، ولی 
به نظر بنده فقه در مواجهه با مسائل این عصر، نیازمند 
اجتهاد است و وصله کاری های حکومتی نمی تواند به 
حل مشــکل به طورکلی کمک کند، هرچند به صورت 

موردی و جزئی در کاهش معضلات کارایی دارد. 
از  �   آیا می توان آقای هاشمی شاهرودی را یکی 

طرفداران فقه حکومتی دانست؟
بله، حتمــا همین طور اســت ولی فقــه حکومتی 
تفاســیر مختلفی دارد. براساس یک تفسیر همه احکام 
اســلامی ناظر به تشــکیل حکومت اســت و وقتی در 
کنار هم قرار می گیرد، نقشــه دولت اسلامی را تکمیل 
می کند؛ البته اثبات چنین نظریه ای بســیار دشوار است. 
بر اســاس تفســیر دیگری، چــون حکومت اســلامی، 
مســئولیت اجرای احکام شرعی را برعهده دارد، حاکم 
در مرحله اجرا اختیار دارد به اقتضای شــرایط برخی از 
الزامات شــرعی را موقتا نادیده بگیرد یا بر آنها بیفزاید. 
نتیجه چنین دیدگاهی آن است که مرجعیت نمی تواند 
از ولایت جدا باشــد؛ چون این جدایــی به مثابه جدایی 
فقاهــت از ولایت اســت کــه امری غیرممکن اســت. 
آیت االله هاشمی شــاهرودی چنین نگاهی به فقه دارد 
مثلا در همان ســخنرانی مربوط به قضایای ۱۳ رجب، 
مؤلفه هایی را برای «اعلمیت» می شمارد که با تعریف 
اعلمیت در فقه ســنتی متفاوت است؛ از قبیل آشنایی 
عمیــق با روح اســلام یا آگاهی از شــرایط اجتماعی و 
محیط و براســاس این کبریات ســراغ تعیین مصداق و 
بحــث صغروی مــی رود و اثبات اعلمیــت ولی امر را 
می کند. ایشــان اخیرا هم مجددا این بحث را با گروهی 
از طلاب مطرح کرده بودند و متن کامل آن در سایتشان 
موجود اســت؛ بــا این عنــوان «بیانــات مهم حضرت 
آیت االله العظمــی هاشمی شــاهرودی در مورد حوزه 
انقلابــی». در آنجا گفته اند: «امتیاز و قوام فقه شــیعه 
به ولایت اســت. باید توجه داشــت اینکه گفته شــود 
ولایت یک چیز اســت، مرجعیــت و فقاهت یک مورد 
دیگری اســت، این درست نیســت. ما درس بخوانیم و 
با فعالیت های آنها کاری نداشته باشیم این غلط است. 
این همان شکل منافقانه جدایی دین از سیاست است». 
روشن است که هیچ کس نمی تواند ولایت فقیه را 
بدون فقاهت فقیه مطــرح کند. چون این مبنا، ولایت 
برای فقیه اســت ولی ایشان مرجعیت و فقاهت را به 
هم ضمیمه می کند و مجموعا آن را از ولایت غیرقابل 
تفکیک می داند و موجب جدایی دین از سیاســت! این 
دیدگاه با دیدگاه امام خمینی متفاوت است که ولایت 

را از مرجعیت قابل تفکیک و جدایی می دانست. 
  شاید این ســؤال چندان به مباحث اندیشه ای  �

شما مربوط نباشــد ولی دوست دارم بدانم ایشان 
در صحنه عملی با این اصول و مبانی چگونه مواجه 

می شدند؟
پس از ارتحــال امام  خمینی در یــک دوره چهار، 
پنج ســاله مرجعیت در قم، در انحصار دو شخصیت 
ســابقه دار بود؛ یکی آیــت االله گلپایگانــی و دیگری 
آیــت االله اراکی. آقــای گلپایگانــی در آذر ۷۲ و آقای 
اراکــی در آذر ۷۳ از دنیا رفتنــد. در این مقطع برخی 
از اســتادان حــوزه معتقد بودند کــه جلوی تفکیک 
ولایت از رهبری را باید گرفت و آن را خلاف مصلحت 
می دانســتند. آیــت االله هاشمی شــاهرودی و در کنار 
ایشان آیت االله شیخ محمد یزدی، از فعالان این جریان 
بودند و با تلاش جدی آنان لیست معرفی هفت نفره 
در تاریــخ ۷۳/۹/۱۱ (پــس از وفات آیــت االله اراکی) 
منتشر شد. ولی یک سال قبل از آن درحالی که آیت االله 
اراکی در قید حیات بود، آقای هاشمی شــاهرودی در 
نامه ای که به زبان عربی به رهبری نوشته اند تا وفات 
آیت االله گلپایگانی را تسلیت بگویند، مرجعیت رهبری 
را مطرح کرده اند و نوشــته اند که امروز جهان اسلام 
و به خصــوص نخبگان و طرفداران انقلاب اســلامی 
چشم امید به مرجعیت شما دوخته اند و در انتظارند 
که شما شئون مرجعیت را برعهده بگیرید... تاریخ این 

نامه ۷۲/۹/۱۹ است. 
از طرف دیگر در همین ســال های اخیر بود که در 
پاســخ به یک استفتاء که در رساله الصراط ایشان به 
چاپ رســیده است، پذیرفته اند که فقیه اعلم، دارای 
مرجعیت و فقیه غیراعلم دارای ولایت باشد و با این 
تفکیک اجازه داده اند برخلاف دیدگاه های گذشــته، 

مسیر تقلید از مسیر رهبری جدا شود!.

در گفت وگوي «شرق» با سروش محلاتی

آیا اندیشه سیاسی آیت االله شاهرودی را باید در امتداد 
شهید صدر فهمید؟ 

فارس: آیت االله آملی لاریجانی در جلسه دیروز در جمع مسئولان عالی 
قضائــی با قدردانــی از رهبر معظم انقلاب اســلامی گفت: قبل از هر 
چیز از مقام معظم رهبــری (مدظله العالی) به دلیل اعتمادی که به 
این جانب برای ریاســت مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در 
شــورای نگهبان داشتند، تشکر می کنم و از خدا می خواهیم که توفیق 
انجام مســئولیت ها به نحو احســن، اخلاص در عمل و توفیق طاعت 

حق را در همه امور عطا فرماید.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: امیدوارم بتوانم مســئولیتی را که به 
این ترتیب بر عهده این جانب گذاشــته شده به نحوی به انجام برسانم 
که هم اهداف قانون اساســی و نظام جمهوری اسلامی و هم منویات 

رهبر معظم انقلاب محقق شود.
آیت االله آملی لاریجانی همه نهادهای قانونی را مهم دانســت و در 

عین حال با اشــاره به آنچه در حکم رهبر معظم انقلاب آمده اســت، 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را دارای نقش های 
بی بدیل در نظام جمهوری اســلامی دانســت و افزود: همگی باید در 
جهــت انجام اهدافی که قانون اساســی و رهبــر معظم انقلاب برای 
ایــن نهادهــای مهم نظام ترســیم کرده اند، گام برداریــم و از خداوند 
می خواهیــم که توفیق خود را نصیب ما کنــد تا بتوانیم آنچه در توان 
داریم به خدمت بیاوریم و در راســتای رضایت حق تعالی و خدمت به 

مردم حرکت کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه الطاف مقام معظم رهبری همواره 
موجب دلگرمی و نشــاط مسئولان نظام اســت، اظهار کرد: امیدواریم 
حمایت های ایشــان در این مسیر دشــوار همراه ما باشد تا بتوانیم این 

مسئولیت های بزرگ را به درستی ایفا کنیم.

رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه دوران تصــدی آیــت االله 
هاشمی شاهرودی در دستگاه قضائی ادامه داد: ایشان در قوه قضائیه 
نیز منشأ آثار مهمی بودند که از جمله آنها می توان به احیای دادسراها 
و تلاش برای نهادینه ســازی شــوراهای حل اختلاف اشاره کرد که بار 
سنگینی را از دوش دادگستری ها برداشت. همچنین کمک به وضعیت 
معیشــت قضات و کارکنان دســتگاه قضائی از دیگر اقدامات مرحوم 
آیت االله هاشمی شــاهرودی بــود. آیت االله آملی لاریجانی با اشــاره به 
اعطای درجه اجتهاد از سوی شهید صدر به آیت االله هاشمی شاهرودی 
در ســنین پایین، این امر را گواه بر استعداد، هوش و تلاش رئیس فقید 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام دانســت و ابراز امیــدواری کرد که 
حوزه های علمیه از آثار آن مرحوم به خوبی اســتفاده کنند و مشــی و 

روش استنباطی آیت االله هاشمی شاهرودی را به کار گیرند.

رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 امیدوارم بتوانم مسئولیتم را به نحو احسن انجام دهم

قنا
شف

س: 
عک


